
  
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 

1 
 
 

   
 

The Causal Cycle of Defense Mechanisms in  

Quranic Personalities of Joseph’s Brothers 

Dr. Ali Akbar Noresideh  ( Corresponding Author) 

Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Human Sciences, Semnan University, 

Semnan, Iran 

Email: noresideh@semnan.ac.ir 

Madihe Karimi  

Ph.D. Student, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Human Sciences, Semnan University, 

Semnan, Iran 

Abstract 

The Quranic narratives are more than mere historical accounts and provide a rich ground for psychological analysis. 

Although the story of the Prophet Joseph (AS) has a high position in religious texts, it has rarely been examined from a 

psychological perspective within a systematic framework. Based on Sigmund Freud's theory of “defense mechanisms”-

according to which the “ego” resorts to unconscious methods when it encounters anxiety- this paper aims to examine 

the formation of the causal cycle of defense mechanisms in the Prophet’s brothers and the role of “ego maturation” and 

“reality invalidation” in their psychological transformation. Using a qualitative content analysis method, the findings 

indicate that the brothers’ defense mechanisms functioned within a four-stage cycle and led to their destructive 

behaviors. This cycle begins with “rationalization” to justify the sinful behavior, is reinforced with displacing anger from 

the father to the Prophet Joseph (AS) and projecting the deviation onto the father, and ultimately peaks in acting out 

(throwing the Prophet into the well). The encounter with the Prophet Joseph (AS) and invalidation of reality are the 

factors that break this cycle, whereby, through recourse to the mechanism of “undoing,” “the mature ego” achieves 

integration and balance. 
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 چکیده 
کنناد. بااودود دایگااه شاناتتی فاراهم  یهاای رواناریخی، بستری غنی را برای تحلیلهای تهای قرآنی، فراتر از روایتداستان

نار  ناد کمشناتتی در چهاارچوبی ناامهای روانوالای داستان حضرت یوسف)ع( در  تون دینی، واکاوی آن با رویکرد تار  ادظ
ِِ فارد»ند فروید، که بر  بنای آن زیگمو« های دفاعی کانیسم»قرار گرفته است. نوشتار حاضر در پرتوِ ناریهٔ  در  وادهاه باا «  ا

های دفااعی گیری چرتاهٔ ارتباا ی  کانیسامشود، بر آن است تاا چگاونگی شاکلهای ناهوشیاری  توسل  یاضطراب به روش
 ها تبییِ کند.را در تحول روانی آن« ابطال واقعیت»و « بلوغ  ِ»برادران آن حضرت و نقش 

های دفااعی بارادران در قا ا  دهاد کاه  کانیسامروش تحلیل  حتوای کیفی باه دسات آ اده، نشاان  ینتایج ایِ دستار که با 
بارای تودیاه رفتاار « تراشاید یل»ها انجا یده است. ایِ چرتاه باا و به رفتارهای  خرّب آن ای عمل کردهای چهار رحلهچرته

شود و درنهایت با و فرافکنی عا ل گمراهی به پدر تقویت  ی دایی تشم از پدر به حضرت یوسف)ع(آ ود آغاز شده، با دابهگناه
رسد.  وادهه با حضرت یوسف)ع( و ابطاال واقعیات، عا ال شکسات ایاِ )قراردادن حضرت در چاه( به اوج  ی« ریزیبرون»

ِِ با غ»ای که گونهچرته است؛ به  د. یاببه یکپارچگی و تعادل دست  ی« اثرسازیبی»با توسل به  کانیسم «  
 های دفاعی.قرآن کریم، برادران یوسف)ع(، فروید،  کانیسم :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ها شناتتی انسانهای رواننمای پیچیدگیهای اتلاقی و ا هی، آینهٔ تمامبر پیامهای دینی، علاوهروایت

ای از ابعاد نمونه های تاریخی و اتلاقی،هستند. داستان حضرت یوسف)ع( نیز در قرآن کریم در کنار دنبه
های درونی است. پرداتت دزئی به تحولات شناتتی انسان در برابر  فاهیم دینی و کشمکشپیچیدهٔ روان

 ناور ای از گناه تا توبه، ایِ روایت را باه بساتری  ناسا  باهها و قوس داستانی و  رحلهدرونی شخصیت
عنوان خصایت بارادران حضارت یوساف کاه باهشناتتی بدل کرده است. در ایِ  یان، شهای روانواکاوی

 حاظ نمااادی از حسااادت، تجلّاای  قاو اات ناهوشاایار انسااان در براباار پااذیرش اوا اار ا هاای هسااتند، بااه
 شناتتی از غنای بسیاری برتوردارند. روان

های کاوانهٔ شخصیت برادران حضرت یوسف)ع( بر ناریهٔ  کانیسامایِ پژوهش در راستای تبییِ روان
تکیه دارد. وی با  رح  فهوم ناهوشیار و  عرفی ساتتار ذهِ انسان، سب  تحو ی  2یگموند فرویدز 1دفاعی

کااوی باه اتتصاص روانبر عدمپرداز  بنیبنیادیِ در شناتت هرچه بهتر روان انسان شد. دیدگاه ایِ ناریه
های های او در ز یناههکارگیری ناریابار اهمیات باه 3های در انی و ورود آن به حیطهٔ علوم انساانی،حوزه

 گذارد. فرادر انی صحه  ی
با انواع  4« ِ»های  قابلهٔ ناهوشیار عنوان روشهای دفاعی بهایِ چهارچوب ناری، در ز ینهٔ  کانیسم

 ناور تبیایِ رفتاار دفااعی بارادران حضارت اضطراب برتاسته از تعارضات درونی، ابزاری کارآ اد را باه
های درونای و نادای ودادان های وسوساهها که پیوسته درگیار کشامکشفتهٔ آنهای نهیوسف)ع( و انگیزه

به اینکه روایت برادران حضرت یوسف)ع( بیش از نمادهاای دمعای، تجلای آورد. باتودهبودند، فراهم  ی
بار عناصار دمعای یاا نمادهاای تعارضات فردی است، کاربری ایِ ناریه در  قایسه با رویکردهای  بتنی

 شود. یه  یفرهنگی تود
های زبانی، تفسیری و اتلاقی سورهٔ یوسف صاورت گرفتاه های  تعددی که در حوزهرغم پژوهشعلی

هاای بارادران حضارت دهی باه کنشهای دفاعی فرویاد در شاکلاست، دایگاه و نقش بردستهٔ  کانیسم
در ز یناهٔ داساتان شاده های یافت ور  تمرکز و  نسجم  غفول  انده است. پژوهشیوسف)ع( همچنان به

کااوی های ناری رواننیافته براساس چهارچوببر توصیفات کلی و ساز انحضرت یوسف)ع( غا باً  بتنی
های گیری از ناریهٔ  کانیسمشود که با بهرهای  یهستند. ایِ تلأ پژوهشی سب  بردستگی نیاز به  طا عه

ادران حضرت یوسف)ع( و چگونگی عملکرد ایاِ های ناهوشیار بردفاعی زیگموند فروید، به واکاوی ریشه

                                                 
1 Defense Mechanisms Theory 
2 Sigmund Freud  

 . 6، روانکاوی و زندگی من. فروید، 3
4 Ego 
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 ها در برابر  شیت ا هی بپردازد.شناتتی آنها در فرایند  قاو ت روان کانیسم
پژوهش حاضر باا هادت تبیایِ ساازوکارهای دفااع روانای بارادران حضارت یوساف)ع(، در  کتا  

 های زیر است: گویی به پرسشکاوی درصددِ پاسخروان
ای ارتبا ی در سیر روانی برادران حضارت یوساف)ع( عنوان چرتهعی فروید را بههای دفا.  کانیسم1

 توان تحلیل کرد؟ چگونه  ی
چه نقشی در تحول روانی برادران حضرت یوسف)ع( از  رحلهٔ گنااه باه  5و ابطال واقعی«  ِ». بلوغ 2

 ندا ت دارند؟
کاواناه، بر رویکارد روانو  بتنی در ایِ راستا، پژوهش حاضر با روش توصیف و تحلیل  حتوای کیفی

های  ختلف روایت بررسی کرده است. همچنایِ رفتارهای کلیدی برادران حضرت یوسف)ع( را در بزنگاه
د یل بررسای داا    برسای، باه مجمع البیانبر قرآن کریم به تفسیر ها علاوه ناور  ستندسازی تحلیلبه

عنوان  نب  اصلی و تفاسایری چاون عیاشای، فایش کاشاانی، های ادبی و بلاغی، بهاقوال و روایت از دنبه
 ناور تبیایِ بهتار عنوان  ناب  کمکی و  کمل نیز استناد شده است. درنهایت، به کارم شیرازی و قرائتی به

ساازی سازی و دادول تلاصههای پژوهش در قا   ابزارهایی چون نمودار بصری راحل ایِ چرته، یافته
 ارائه شده است.

ای از سازوکارهای دفاعی است که هرکدام ساب  تقویات دیگاری ، زنجیره«چرتهٔ ارتبا ی»ر از  ناو
دهندهٔ نشاان« ابطاال واقعای»سازد. همچنایِ تری فراهم  یهای  خربتدریج بستر را برای کنششده و به

 شاود. ایاِهای دفااعی ساابم  یشکساتِ  کانیسامرویارویی شخصیت با حقیقتی است که سب  درهم
های قرآنای، کاارایی  فااهیم شاناتتی ایاِ شخصایتتر ابعااد روانبر کمک به درک عمیامپژوهش علاوه

 سازد. های پنهان  تون دینی و فرهنگی نمایان  ی ناور تفسیر لایهکاوانه را بهروان
 اندهای قرآنی صورت گرفتههای  تعددی در ز ینهٔ روایتپژوهش در تصوص پیشینهٔ بحث باید گفت:

شناتتی حال، در حیطهٔ رویکردهای رواناند. باایِکه عمدتاً بر رویکردهای تفسیری، زبانی و بلاغی  تکی
اند. پژوهش حاضر ویژه سورهٔ یوسف را  ورد واکاوی قرار دادههای درتورِ تودهی، قرآن کریم بهنیز پژوهش

پاردازد. در شاناتتی  یرویکارد روان ضمِ احترام به  طا عات پیشیِ، به تعییِ دایگاه تود با تمرکاز بار
 شود.ها با تحقیم حاضر ذکر  یشده و تفاوت آنهای انجامتریِ پژوهشادا ه،  رتبط

در قارآن « علی نبینا وا ه و علیه ا سالام»شناسی داستان حضرت یوسف تحلیل روان»ای با عنوان  قا ه
شناسی و علوم در  جلهٔ  طا عات روان 1۳95در سال  پور دهاقانی و همکاران، کهقلم فا مه علی، به«کریم

شناسی رابطه با تانواده و بخشش را تبییِ کرده اسات. ایاِ تربیتی چاپ شده است،  وضوعاتی چون روان

                                                 
5 Reality Cancellation 
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 شناسی داستان، بیشتر بر  فاهیم کلی اتلاقی و تربیتی  تمرکز است. رغم توده به ابعاد روانپژوهش علی
شناتتی ساازوکار دفااع اهکارهای تربیتی سورهٔ یوسف)ع( براساس  فهوم روانر»عنوان ای تحت قا ه

های تربیتی در قرآن و حدیث باه در  جلهٔ آ وزه 1۳99قلم زهرا علیمرادی و همکاران که در سال ، به«روانی
اره چاپ رسیده است، تنها پژوهشی است که با  طا عهٔ حاضر قرابت ظاهری دارد. در ایِ  قا ه باودود اشا

توان شاهد بود: نخست، هادت اصالی های بنیادینی را با پژوهش حاضر  یبه سازوکارهای دفاعی، تفاوت
های دفااعی ایِ  قا ه ارائهٔ راهکارهای تربیتی است. حال آنکه، پاژوهش حاضار درصاددِ تبیایِ  کانیسام

های  اورد ها و شخصیتیسماتکای ایِ  قا ه به یک ناریه و تفاوت  کانتوان به عدمفروید است. دوم،  ی
 های  ودود در پژوهش حاضر اشاره کرد. طا عهٔ آن با نمونه

های دفاعی صرفاً ابزارهایی بارای رسایدن باه اهادات توان گفت که در ایِ  قا ه،  کانیسمبنابرایِ  ی
 شوند.ها تود هدت  حوری و قل   قا ه  حسوب  یکه در پژوهش حاضر، آندیگری هستند، درحا ی

بازشناتت شخصیت قهر ان داستان قرآنی حضرت یوساف)ع( براسااس فضاایل و »ای با عنوان  قا ه
در دو فصالنا هٔ  140۳نوشاتهٔ زهارا افضالی کاه در ساال  6،«نگرشناسای  بباتهای  نش در روانقابلیت

های  ببات ایشاان  طا عات ادب اسلا ی به چاپ رسیده است، بر شخصیت حضرت یوسف)ع( و ویژگی
های دفااعی های برادران ایِ حضرت را  بم  کانیسمکه پژوهش حاضر، شخصیترکز است. درحا ی تم

 دهد. کند. به ایِ ترتی ، تفاوت رویکرد، شکات ایِ دو پژوهش را نشان  یبررسی  ی
ف، کاوانه ساورهٔ یوساابعاد عا فی در قرآن کریم، نوشتهٔ ا شعراوی:  طا عهٔ روان»ای با عنوان نا هپایان

م در دانشگاه دار ا سلام گونتور دفااع شاده اسات. ایاِ 2025قلم آنگون نسبا عینی که در سال ، به«2۳آیهٔ 
گیری سورهٔ یوسف پرداتته است. ایِ پژوهش باودود بهره 2۳کاوانه به تفسیر آیهٔ نا ه با رویکردی روانپایان

و تحول شخصیت حضرت یوسف)ع( و ز یخا  شودکاوانه تنها به تحلیل یک آیه تلاصه  یاز رویکرد روان
نار قرار داده است. ایِ  حدودیت در گسترهٔ  وضوع، سب  تمایز آن با پژوهش حاضر که به تبییِ سیر  را  دظ

 شود.پردازد،  یروانی برادران ایِ حضرت  ی
هاای هاوش هیجاانی شخصایت اصالی داساتان حضارت بررسی و تحلیل  هارت»ای با عنوان  قا ه

در دو فصالنا هٔ  1405قلم زهرا افضلی در ساال ، به«شناسان)ع( در قرآن کریم بر  بنای دیدگاه روانیوسف
 طا عات ادب اسلا ی چاپ شده است. ایِ  قا ه نیز شخصیت حضرت یوسف)ع( را بررسی کرده اسات 

رو را بیاان ش پایشرو، ایِ رویکرد تفاوت ایِ  قا ه باا پاژوههای  ببت ایشان توده دارد. ازایِو به ویژگی
 دارد.  ی

هاایی در ز یناهٔ ساورهٔ رغم وداود پژوهشتوان اذعان داشات کاه علایگرفته  یهای صورتبا بررسی

                                                 
6 Positive Psychology  
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های برادران حضرت یوسف)ع(  بام  کانیسام کاوانه، بررسی شخصیتهای روانیوسف بر  بنای نگرش
 شود که پرداتتِ به آن اهمیت دارد.ای ارتبا ی، تلئی پژوهشی  حسوب  یدفاعی فروید در قا   چرته

 . مبانی نظری1

یگموند فروید و رویکرد روان1. 1  کاوی. ز
م( در شهر فریبرگ زاده شد. کنجکاوی عمیم او دربارهٔ  اهیات انساان 19۳9-1856زیگموند فروید )

ی، های  ختلاف پزشاکها تلاشی کاه در شااتهسب  گرایش وی به حرفهٔ پزشکی شد. فروید در  ول سال
و  8« اارتیِ شاارکو-ژان»نزد  7هایی چون هیپنوتیزمهای عصبی داشت با روشپزشکی و بیماری انند روان

 11آشنا شد. کشف و توسعهٔ تدریجی روش تداعی آزاد، 10«ژوزت بروئر»از  9تخلیهٔ هیجانی یا پالایش روانی
و بدیِ ترتی  روش در اانی  شود. ایِ روش را دایگزیِ هیپنوتیزم کردنقطهٔ عطف کار فروید  حسوب  ی

 13«مطالعاتی دربارهٔ هیستریی»را در کتاب  12اصلی او شد. فروید با همکاری بروئر، اصطلاح تحلیل روانی
م اقدام به ایجاد انجمنی به 1902کاوی نام نهاد. وی در سال ها بعد، رویکرد تود را روان عرفی کرد و سال

تغییر داد. او  15کاوی ویِم نام آن را به انجمِ روان1908سال  کرد و در 14شناسی چهارشنبهنام انجمِ روان
 16م در همان شهر درگذشت.19۳9م به  ندن  هادرت کرد و در سال 19۳8سرانجام در سال 

 17نگار ذهن. الگوی مکان2. 1
تقسیم کارد. ناهوشایار، باه دو ساطح  19و هوشیار 18فروید زندگی روانی انسان را به دو سطح ناهوشیار

دهد که بندی آن چیزی را تشکیل  یایِ تقسیم»شود. تقسیم  ی 21هوشیارو نیمه 20ناهوشیار کا ل  تفاوت

                                                 
7 Hypnotism  
8 Jean-Martin Charcot  
9 Catharsis 
10 Josef Breuer 
11 Free Association  
12 Psychoanalysis 
13 Studies on Hysteria 
14 Wednesday Psychological Society  
15 Vienna Psychoanalytic Society  

 . ۳6-29، های شخصیتنظییه. فیست و دیگران، 16
17 Topographical Model of the Mind  
18 Unconscious  
19 Conscious 
20 Unconscious Proper  
21 Preconscious 
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   24«پنداشت.آن  ی 23بندی ظاهرییا شکل 22نگاریفروید آن را  کان
شود که تارج از  حدودهٔ آگاهی انسان است. ناهوشیار، تما ی ا یال و غرایزی را شا ل  یناهوشیار: 

شوند،  گر آنکاه کاا لًا تغییار م(، فرایندهای ناهوشیار وارد آگاهی انسان نمی1917-196۳)گفتهٔ فروید به
گیری از تشبیه نگهبان یا سانسورچی، کاه گذر کنند. او با بهره« سانسورچی»شکل یافته باشند که بتوانند از 

آور باه ساطح آگااهی هوشیار  ان  از ورود تا رات اضطراببا  سدودکردن راهروی  یان ناهوشیار و نیمه
 شود، ایِ فرایند را نشان داد. انسان  ی
راحتی یاا باا شود که گرچه هوشیار نیساتند، ا اا باهایِ سطح تمام عناصری را شا ل  یهوشیار: نیمه

توانند هوشیار شوند.  حتوای ایاِ ساطح  حصاول، دو  نبا  اسات: او ایِ  نبا ، ادراک اندکی تلاش  ی
د تنها  دت کوتاهی در سطح هوشیار قرار دارد و با تمرکز بر فکری دیگر فوراً باه است. ادراک افرا 25هوشیار

باور فروید، تصورات درصورت گریاز از دسات شود. دو یِ  نب ، ناهوشیار است. بههوشیار  نتقل  ینیمه
 شوند. هوشیار وارد  یسانسورچی هوشیار، به شکلی تغییریافته به نیمه

توان به آن دسترسای داشات. افکاار از دو  ریام خشی است که  ستقیماً  یایِ سطح تنها بهوشیار: 
شاده دیگر بیاان،  اوارد درکیابند.  سیر اول، سیستم هوشیار ادراکی است. باه ختلف به هوشیاری راه  ی

شاوند. دو ایِ  نبا ، سااتتار تهدیدکنندگی، به هوشایاری وارد  یهای حسی، درصورت عدمتوسط اندام
یافته از همراه افکار تهدیدکننده ا ا تغییر شاکلهوشیار که تهدیدکننده نیستند بهافکاری از نیمهذهِ است و 

 26شوند.ناهوشیار را شا ل  ی
 های عمل ذهن . حوزه3. 1

م،  ادل 1920نگاری بود ا اا در تالال دهاهٔ  دت دو دهه، تنها  دل ذهِ فروید،  دل  کانتقریباً به
«  اِ»دو یِ بخش،  27،«نهاد»تریِ بخش ذهِ، فی کرد. ازنار فروید، ابتداییبخشی را  عرساتتاری سه

هاای عمال، وداود تااردی ندارناد؛ بلکاه صارفاً است. ایِ  نا م یاا حوزه 28«فرا ِ»و سو یِ بخش، 
 ساتتارهای فرضی هستند. 

در  شاود، آنچاه از ز اان تو اد وداود دارد و آنچاهایِ بخش شا ل تما ی چیزهای  وروثی  ینهاد: 
ساتتار بدن ثابت است. ایِ قسمت، تارج از حیطهٔ واقعیت، دائماً درصدد کاهش تنش از  ریام ارضاای 

                                                 
22 Topography 
23 Manifest Content  

 . ۳۳2، های شخصیتنظییه. کارور، 24
25 Conscious Perception  

 . ۳8-36، های شخصیتنظییه. فیست و دیگران، 26
27 Id  
28 Superego  
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بار کناد. نهااد، علاوهتبعیت  ی 29دویی است و در ایِ راه از اصل  ذتا یال تود است. تنها در پیِ  ذت
کند. تمام انارژی دنبال  ی ز اندویی، غیر نطقی و ناعقلانی است و عمو اً باورهای  تناقضی را هم ذت

 شود. پوشی از درستی یا نادرستی  سائل  یصرت دستیابی به  ذت با چشم« نهاد»
تکیه دارد.  30، بر اصل واقعیت« ِ»ایِ بخش، در واق  حلقهٔ وصل بیِ فرد و دنیای بیرون است. من: 

باه ارتباا  ت. باتودهکه سرشار از هیجان اسات، نماینادهٔ سالا ت عقال اسا« نهاد»ایِ قسمت برتلات 
شخصیت، وظیفهٔ برقرای تعاادل «  جریِ »گیرنده یا  ستقیم  ِ با دنیای تارج، ایِ بخش در حکم تصمیم

 های نهاد و فرا ِ با تقاضاهای  نطقی دنیای بیرون را دارد.  یان تواسته
ناام  31« اِ آر اانی»بخش آر انی و اتلاقی شخصیت انسان است که فرویاد آن را « فرا ِ»فرامن: 

گویناد. ایاِ بخاش باا اصاول نهااد و  اِ در تضااد اسات و نهاده است و  عمولًا باه آن ودادان نیاز  ی
ارتبا  آن باا ها هستند. تفاوت بنیادیِ ایِ قسمت و  اِ، در عادمآلکنندهٔ آن، اصول اتلاقی و ایدههدایت

شاود؛ آن برای نیل به کماال  ی های غیر مکِ و نا عقولارتبا  سب  تواستهدنیای بیرونی است. ایِ عدم
 32شدنی نیست.درک« فرا ِ»روی آن برای و  وان  روبه«  ِ»چراکه نحوهٔ عملکرد 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 33های عمل ذهِ یک انسان با روان سا م(. حوزه1شکل )
 های دفاعی. مکانیسم4. 1
های  حادودیتهای درونای برتاساته از تماایلات نهااد، بایادهای فارا ِ و باور فروید کشامکشبه

. 1واقعیت، بسترساز بروز اضطراب در افراد است. وی به تبییِ و تمییز سه ناوع اضاطراب پرداتتاه اسات: 
                                                 

29 Pleasure principle 
30 Reality principle 
31 Ego Ideal  

 . 17-16، الأنا و الهو؛ فروید، 48-44، های شخصیتیهنظیفیست و دیگران،  32
 . 49، های شخصیتنظییه. فیست و دیگران، 33
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. 2دهاد؛ یا عینی:  نشأ ایِ اضطراب را ودود تهدید یا تطر در دنیای واقعی تشکیل  ی 34اضطراب واقعی
ایاِ  36نژناد:. روان3شاود؛ فتار  یگرفتِ اصول اتلاقی به آن گرفرد درصورت نادیده 35اضطراب اتلاقی:

های نهاد از انقیاد  ِ تارج و  نجر به اقدا ی شوند که تنبیاه در پای کند که سائماضطراب ز انی بروز  ی
 دارد.

آیاد: روش گویی بار  یبه دو  ریم درصددِ پاسخ«  ِ»گانهٔ اضطراب، هنگام بروز هریک از انواع سه
کارگیری  کانیساامی دفاااعی اساات.  نشااأ اضااطراب و روش دوم، بااه ناور کنارآ اادن بااا اول، تاالاش بااه

در برتاورد باا ساطوح شادید اضاطراب «  اِ»کننده به های کمکتوان تاکتیکهای دفاعی را  ی کانیسم
 37دانست.

در ابتادا تنهاا بار چناد  38م توسط وی  طرح شد.1894بار در سال اصطلاح  کانیسم دفاعی نخستیِ
ها را زیر جموعه یا  کمل آن و دیگر  کانیسم 39ترینشان را سرکوبیایشت و پایه کانیسم اساسی تمرکز دا

اناد از: سارکوبی، واکانش هایی که در ابتدا توسط فرویاد  طارح شاد عبارتدانست. ازدمله  کانیسم ی
  4647و والایش. 45فکنیدرون 44فرافکنی، 43روی،پسوا 42تببیت، 41دایی،دابه 40وارونه،

 . بحث و بررسی 2

 های دفاعی برادران حضرت یوسف)ع(. مکانیسم1 .2
 ارتبط و پیااپی هساتند. در واقا ، ایاِ های دفاعی برادران حضرت یوساف)ع( فراینادهایی  کانیسم

ها  تشکل از یک چرتهٔ ارتبا ی  نسجم هستند که از احساسی درونی شروع و به عملی بیرونی و  کانیسم
 ها از گناه تا توبه است. نگر سیر تحول شخصیت آنشود. ایِ چرته، نشاپیا دهای آن تتم  ی

 
                                                 

34 Realistic anxiety 
35 Moral anxiety 
36 Neurotic anxiety 

 . ۳80، های شخصیتنظییه. کارور، 37
 . 25، کاوی فیویدمبانی روان.  و لی، 38

39 Repression 
40 Reaction Formation 
41 Displacement 
42 Fixation 
43 Regression 
44 Projection 
45 Introjection 
46 Sublimation 

 . ۳80، های شخصیتنظییهکارور،  47



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمحدیث، سال پنجاه و  نشریه علوم قرآن و / 276

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های دفاعی برادران حضرت یوسف)ع((. چرتهٔ ارتبا ی  کانیسم1نمودار )
  تراشی: توجیه و آغاز چرخه. دلیل1. 1. 2

برادران حضارت  49نیاز نوروتیک 48او یِ  رحله، درونی و ذهنی است. بر  بنای دیدگاه کارن هورنای،
یوسف)ع( به  حبت پادر، کاه از دیادگاه بارادران پیوساته توساط حضارت یوساف)ع(  اورد تهدیاد قارار 

تراشی بود. فرد با ایِ  کانیسام و ارائاهٔ تودیهاات  نطقای باه شدن  کانیسم د یلگرفت، بسترسازِ فعال ی
بار کااهش ار علاوهایاِ ساازوک 50پردازد تا تود را  تقاعاد کناد.سازی افکار یا اعمال تهدیدآ یز  ی وده

بخشای باه اعماال  ناور  شروعیتنفس، به ایجاد پایگاهی اتلاقی کاذب بهاضطراب و حفاظت از عزت
اقْتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اْ رَحُوهُ »توان شاهد بود: پردازد. تجلی ایِ فرایند را در آیهٔ نُه سورهٔ یوسف  یغیراتلاقی  ی

.أَرْضاً یَخْلُ َ کُمْ وَدْهُ أَبِیکُ  َِ ِْ بَعْدِهِ قَوْ اً صَاِ حِی دارد برادران حضرت که ایِ آیه بیان  یچنان 51«مْ وَتَکُونُوا ِ 
 ناور دستیابی باه توداه یوسف)ع( با وعدهٔ توبه پس از گناه، درصددِ کشتِ یا تبعید حضرت یوسف)ع( به

 حضرت یعقوب هستند. 

                                                 
48 Karen Horney  
49 Neurotic Need  

 . 98، نظییات الشخصیة. هریدی، 50
 . 9. یوسف: 51
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در پیِ ارضاای فاوری  یال باه حاذت رقیا  و های غریزی و ویرانگر، نهاد برادران،  نب  اصلی تکانه
کند. نهاد باا وارد  ی«  ِ»تصاح  کا ل  حبت پدر است. ایِ  یل غیر نطقی، فشار روانی شدیدی را بر 

آ یزی چاون کشاتِ یاا تبعیاد حضارت یوساف)ع( را پوشی از اصول اتلاقی، راهکارهای تشاونتچشم
ِِ »دهد. پیشنهاد  ی « فارا ِ»اسخ به فشارهای نهاد، با  شکلی بزرگ به نام رغم تلاش برای پها علیآن«  

شده، ارتکااب قتال یاا تبعیاد حضارت های درونیعنوان نمایندهٔ ارزشبرادران به« فرا ِ»شود. رو  یروبه
«  اِ»کند. ایِ تعارض و دوگانگی سب  بروز اضطراب اتلاقی و توسل شدت  حکوم  ییوسف)ع( را به

 شود. ای رف   شکل  یتراشی بربه  کانیسم د یل
.»بخش کلیدی ایِ  کانیسم، در قسمت دوم آیه نمایانگر است:  َِ ِْ بَعْدِهِ قَوْ اً صَاِ حِی ایاِ  «وَتَکُونُوا ِ 

تراشای، ا کاان بخشد. ایِ نوع د یلها  شروعیت  یدمله، یک تودیه اتلاقی پیشینی است که به گناه آن
کنناد کاه ایاِ عمال شانی  آورد و بدیِ  ریم تاود را  تقاعاد  یها را از احساس گناه فراهم  یرهایی آن

دهد و راه را بارای را فری   ی« فرا ِ»گونه ایِ«  ِ»رسد. درحقیقت، سرانجام به نتیجهٔ اتلاقی  ببتی  ی
دارد ایاِ ناوع از کاه  کاارم شایرازی نیاز بیاان  ایساازد. چنانارتکاب گناه با ارائهٔ د یلی  ودّه هموار  ی

تراشی قادر باه به اینکه  کانیسم د یلباتوده 52فریبی، ندا ت واقعی نیست؛ بلکه فریبی وددانی است.تود
انجا اد؛ ها نیسات و تنهاا باه کااهش  وقات احسااس گناهشاان  ی هار کا ل سائم پرتاشگری نهاد آن

باه   رورهاا بار داای تاود بااقی اسات و ذهاِ باههمچنان تنش روانی برتاسته از حساادت و تشام آن
 دوید.تری توسل  یسازوکارهای دفاعی قوی

 جایی: انتقال خشم از پدر به یوسف . جابه2. 1. 2
های  وداود باه د یل  حادودیتباه«  اِ»رساد ا اا پس از تودیه ذهنی،  رحلهٔ تخلیهٔ تشم فارا  ی

ی از بارای  ادیریت اضاطراب ناشا«  اِ»شود. در ایاِ  کانیسام، دایی  توسل  ی کانیسم دفاعی دابه
تر تر و قابال قباولسوی هدفی دایگزیِ، ا ِها را از  نب  اصلی بههیجانات نا قبول، انرژی روانی و تکانه

دهد تا بدون  وادههٔ  ستقیم با  نب  اصلی تانش، از شادت ا کان  ی«  ِ»ایِ فرایند به  53دهد.سوق  ی
 ور باارزی ت و نُاه ساورهٔ یوساف باهتعارضات درونی بکاهد و از تودپندارهٔ فرد  حافات کند. آیات هش

ُِ »نمایانگر ایِ  کانیسم دفاعی در رفتار برادران هستند:  إِذْ قَاُ وا َ یُوسُفَ وَأَتُاوهُ أَحَا إ إَِ ایَ أَبِینَاا ِ نَاا وَنَحْا
 ٍِ بِی ِْ بَعْادِهِ اقْتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اْ رَحُوهُ أَرْضاً یَخْلُ »و  54«عُصْبَةٌ إِنَ أَبَانَا َ فِي ضَلَالٍ  إ  َ کُمْ وَدْهُ أَبِیکُمْ وَتَکُونُوا ِ ا

. َِ تر از ایِ آیات بیانگر آن اسات کاه بارادران، حضارت یوساف)ع( و بنیاا یِ را  حباوب 55«قَوْ اً صَاِ حِی

                                                 
 . 9/170، تفسیی نمونه.  کارم شیرازی، 52
 . 22، های دفاع روانیمکانیسم. فروید، 53
 . 8. یوسف: 54
 . 9. یوسف: 55
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وباه رو، باا وعادهٔ تکردند. ازایِدانستند و ایِ علاقه را نشانهٔ گمراهی پدرشان تلقی  یتودشان نزد پدر  ی
اه، در تلاش برای کشتِ یا تبعید حضرت یوسف)ع( بودند. در واق  برداشت اشتباه برادران از ابراز پس از گن

 شد. ها به ادرای نقشهٔ شوم علیه حضرت یوسف)ع(  یعلاقهٔ افرا ی حضرت یعقوب)ع( سب  ترغی  آن
تواند بذر عقدهٔ  ی رد، غفلت، یا  قایسهٔ فرزندان »های تعا لی نایر  عتقد است که شیوه 56آ فرد آد ر

انجا اد. در تفاسایر هاای ذهنای اشاتباه  یچراکه گاهی به دریافت 58؛«ها بکاردرا در ودود آن 57حقارت
 تعدد نیز ابراز  حبت ویژهٔ حضرت یعقوب)ع( به حضرت یوسف)ع( و دلایل اسالا ی و  نطقای آن بیاان 

کردناد. در هاا تفسایر  یپادر از آن ای که برادران آن را تردیح عاا فی یوساف و غفلاتشده است؛ علاقه
کرد و به تود تا ر تردسا یِ یوسف و بنیا یِ، آن دو را بیشتر نوازش  ییعقوب)ع( به»تفاسیر آ ده است: 

بریاد و همانا یعقوب هار روز قاوچی را سار  ی»و  59«ساتت و همیِ  عنا بر برادران گران بود.نزدیک  ی
دار و  ستحم بود هنگام افطار از تانهٔ یعقوب عبور و  لا  غاذا روزهداد تا آنکه سائلی  ؤ ِ که صدقه  ی

کرد ا ا اهل تانه حقش را نادیده گرفتند، پس تداوند در صبح همان ش  به یعقوب وحی فرستاد: بلایم را 
دهم. در هماان شا ، یوساف تاواب ها قارار  ایکنم، تو و فرزندانت را در  عرض  صیبتبر تو نازل  ی
و یازده ستاره را دید. بنابرایِ  حبت یعقوب به یوسف افزایش یافت و پیوسته بیم آن داشت کاه  تورشید،  اه

آنچه را تداوند وحی کرده،  وردش تنها یوسف باشد و از ایِ دهت در بیِ فرزندان تود، نسبت به یوسف 
 60«داد. حبت بیشتری نشان  ی

 عا فی شادید  یاان حضارت یعقاوب)ع( و حسادت و رقابت ناشی از برداشت ذهنی برادران از رابطهٔ 
تریِ دایگااهی تنها کوچکها در  قایسهٔ با حضرت یوسف)ع( نهحضرت یوسف)ع( سب  شده بود که آن

برای تودشان قائل نباشند، بلکه دستیابی به آن را تنها در حذت حضرت یوسف)ع( بدانند. از  نارگاه آد ر، 
کید قرار نگیرد، فرزندان ارزششته باشد و همای رقابت شدیدی ودود دااگر در تانواده» بودن اعضا  ورد تأ

دویانه تواهند شد. در چنیِ ا گویی، دو یا چند تاواهر و بارادر علیاه یاک یاا چناد دارای ا گویی رقابت
 سازد. چنیِ شرایطی، بستر را برای تعارضات ذهنی فراهم  ی 61«کنند.دشمِ ائتلات  ی

ها حسااادت و کینااه برتاسااته از تضاااد  یااان شاادیدی را در اثاار سااالنهاااد باارادران، اناارژی رواناای 
و ادراکشان از  حبت نابرابر پدر، ایجاد کرده بود. ایِ بخش بارای ارضاای « عُصْبَةٌ »عنوان شان بهتودپنداره

« فارا ِ»کرد. در  قابال، تحمیل  ی«  ِ»ها و دستیابی به  ذت، فشار روانی بسیاری را به فوری ایِ تکانه
                                                 

56 Alfred Adler  
57 Inferiority Complex  

 . 8، های بالینی آدلیانضمام بیرسیاحساس کهریی؛ به.  نصور، 58
 . 5/325، مجمع البیان.  برسی، 59
 . 3/8، تفسیی الصافی؛ فیش کاشانی، 334-2/333، الرفسیی؛ عیاشی، 325 /5، مجمع البیان.  برسی، 60
 .22، ۳های تحلیل روان شناسی آدلی، نظییهمقدمات روانگوسِ، . فر61
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رهاای کارد؛ چراکاه چنایِ کنشای  طاابم باا هنجاشادت تقبایح  یها ابراز  ستقیم تشم به پادر را بهنآ
دانسات؛ دیگر، واقعیت بیرونی نیز آن را تهدیادآ یز  یها چون احترام به وا دیِ نبود. ازسویشدهٔ آندرونی

توانسات نیات عاا فی  یعنوان  رد  قدرت و  نبا  ا چراکه رویارویی  ستقیم با حضرت یعقوب)ع( به
را « فارا ِ»های شادید عواقبی چون  ردشدن ازسوی پدر و ساایر اعضاای تاانواده و همچنایِ سارزنش

تاب  دیِ پدر بودند و حد اعلای احتارام و تعاایم را درباارهٔ وی  باذول »ها رو آندنبال داشته باشد. ازایِبه
  62«داشتند. ی

سامت به«  اِ»های پرتاشگرانهٔ نهاد توسط   هدایت تکانهو واقعیت بیرونی  ان« فرا ِ»درحقیقت، 
 یان فشار شدید نهاد برای تخلیهٔ فوری پرتاشاگری، هنجارهاای «  ِ»شد. در چنیِ شرایطی پدرشان  ی

بیناناهٔ ناشای از شادن اضاطراب واق های بیرونی در تلاش بود. چنیِ تعارضی ساب  فعالفرا ِ و واقعیت
شاود و  ی« فارا ِ»عنوان  حرکِ اصلی و اضطراب اتلاقی برتاسته از ا زا ات هتهدیدات واقعی بیرونی ب

رو، برد. ازایاِدایی پناه  یگویی به هر دو تواسته، به  کانیسم دابهبرای حل بحران  ودود و پاسخ«  ِ»
 ور ناهوشاایار پرتاشااگری را از پاادر ) نباا  اصاالی( بااه حضاارت یوسااف)ع( )هاادت دااایگزیِ و بااه

دا کرد. ایِ فرایند سب  کاهش بار روانی تعارضات درونی از  ریام اباراز غیر ساتقیم تر( دابهپذیرآسی 
رغم بینانه داشته و علایودود، ایِ  کانیسم بیشتر کارکردی حفاظتی در برابر اضطراب واق تشم شد. باایِ

و ایجااد فاصالهٔ  تغییر هدت، اضطراب اتلاقی همچنان فعال است. بنابرایِ  ِ برای کاهش احساس گنااه
 کند.روانی، از  کانیسم دیگری استفاده  ی

 . فرافکنی: دفاع پیش از عمل3. 1. 2
ساازد. بارادران حضارت بارادران را بارای ادارای نقشاه آ ااده  ی در ایِ  رحله، عملکارد  کانیسام،

نفوذ( قدرتمند و ذی )گروهی« عُصْبَةٌ »عنوان رو بودند. از یک سو، تود را بهیوسف)ع( با تضاد عمیقی روبه
کردناد.  ی 63دیگر، در برابر  حبت ویژهٔ پدر به حضرت یوسف)ع( احساس حقارتشناتتند و ازسوی ی

ایِ تضاد، درگیری سه بخشِ ذهِ برادران و تشدید اضطراب اتلاقی ناشی از تعارض بیِ حساادت نهااد و 
از  کانیسام فرافکنای  نجار «  اِ»تفادهٔ را در پی داشت که درنهایت به اس« فرا ِ»شدهٔ های درونیارزش

های غیرقابل پذیرش به فرد یا شیء بیرونی باه  اِ کماک دادن ویژگیشد. ایِ  کانیسم ناهوشیار با نسبت
 64ها رها شود.کند تا از تعارضات و اضطراب ناشی از آن ی

إِذْ قَاُ وا َ یُوسُفَ وَأَتُوهُ أَحَ إ إَِ یَ أَبِینَاا ِ نَاا »آیهٔ هشت سورهٔ یوسف آغازگر تعارض درونی برادران است: 

                                                 
 . 5/325، مجمع البیان.  برسی، 62

63 Feeling of Inferiority 
 . 55، نظییات الشخصیّة. سیدعبدا رحمِ، 64
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. ٍِ بِی ُِ عُصْبَةٌ إِنَ أَبَانَا َ فِي ضَلَالٍ  إ دارد که برادران  عتقد بودند که حضرت یوساف و ایِ آیه بیان  ی 65«وَنَحْ
 دانستند. ها نزد حضرت یعقوب هستند و علاقهٔ پدرشان را ثمرهٔ گمراهی او  یبنیا یِ عزیزتر از آن

ای غیرقابال پاذیرش بادل سااتته باود. در احساس حقارت ناشی از  قایسه، نهاد برادران را باه تکاناه
تابید. غرور و تکبر برادران  ان  از پذیرش دایگااهی ها ضعف درونی و حسادت را بر نمی قابل، فرا ِ آن

اگار نتوانناد »اعتقاد آد ر، افراد دارای عقدهٔ حقاارت شد. بهتر از حضرت یوسف)ع( برای تودشان  یپاییِ
برادران باا »کند: قرائتی نیز بیان  ی 66«پردازند.برتری را در تود بیابند، با تودنمایی و تکبر به دبران آن  ی

ِِ نحِ عصبة نشان دادند که دچار غرور و تکبر شده   67«اند.گفت
« ِِ ها به داای رویاارویی باا برد. آنبرادران برای رهایی از ایِ تعارض، به  کانیسم فرافکنی پناه  ی«  

َ یُوسُافَ »دهند. در قدم نخست، باا گفاتِ ها را به  نبعی بیرونی نسبت  یضعف درونی و حسادتشان، آن
کنناد؛ چراکاه لاتر حضارت یوساف)ع( فرافکنای  ی، ضعفشاان را باه ارزش باا«وَأَتُوهُ أَحَ إ إَِ یَ أَبِینَا ِ نَا

ها بارای حضارت یعقاوب)ع( بایش از حضارت یوساف)ع( و بنیاا یِ اعتقادشان بر آن بود که  نفعت آن
عادا تیِ ادعاایی و رهاایی از  سائو یت احساساتشاان،  نبا  اصالی  ناور تودیه ایِ بیسپس به 68است.

ٍِ ضَلَا » شکل را به پدر فرافکنی و او را  تهم به  بِی پدر  راعات »اتفاق عقیده داشتند که کنند، زیرا به ی« لٍ  إ
درحقیقات، گمراهای درونای،  69«کند و راه افرا  را پیش گرفته اسات.عدا ت را در  ورد  حبت به  ا نمی

 وری کاه داد.  کانیسم فرافکنی از  هار تانش بنیاادی نااتوان اسات، باهها را به چنیِ رفتاری سوق  یآن
حضرت یوسف)ع( پیوسته احساس حقارتشان را یادآور شده و رقابت عا فی همچنان پابرداست؛ حضور 

 آورد.کند و به  کانیسم تکانشی روی  یرو  ِ برادران به دفاع شناتتی اکتفا نمیازایِ
یزی: اوج عمل و تخلیهٔ فیزیکی. برون4. 1. 2  ر

ز حسادت، به شکلی فیزیکی و تکانشی بیارون یافتهٔ ناشی اپس از بروز آ ادگی ذهنی، فشارهای تجم 
کند تاا باا ریزی یاد کرد. ایِ  کانیسم به فرد کمک  یعنوان  کانیسم برونتوان از آن تحتدهد که  ی ی

ایاِ  70های درونای رهاا شاود.ها و اضطرابدویانه از تنشاندازی به اعمال فیزیکی یا کلا ی انتقامچنگ
شادن برادران حضرت یوسف)ع( نمود یافتاه اسات. نخسات هنگاام همراه کانیسم در دو  رحله در کنش 

روی پدر او را با احترام و  حبت فراوان برداشتند و حرکت کردند ا اا پیش»حضرت یوسف)ع( با برادرانش: 
هایی که بر اثر حسد، ها ترکید و تمام کینهبیند، یک  رتبه عقدهٔ آنها را نمیهنگا ی که  طمئِ شدند پدر آن

                                                 
 . 8. یوسف: 65
 . 46، عقدهٔ حقارت؛ شناخت تحلیلی و راه درمان آن. آد ر، 66
 . 160، تفسیی نورقرائتی،  67
 . 5/325، مجمع البیانی، .  برس68
 . 5/325، مجمع البیان.  برسی، 69
 .21، هایش بیای خیی و شیقلب انسان، توانایی. فروم، 70
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ها روی هم انباشته بودند بر سر یوسف)ع( فرو ریختند، از ا رات شروع به زدن او کردند و او از یکی به سال
 71«دادند.برد ا ا پناهش نمیدیگری پناه  ی

ها آن«  ِ»که فشار زیادی بر « نهاد»ها در شدهٔ آنگرفته از حسادت و کینهٔ سرکوبانرژی روانی نشئت
ای برای تاروج اسات. شدهٔ درون آن تنها در پیِ روزنهن زودپزی بود که فشار دم کرد، درست بساوارد  ی

د یل  وانعی چون احترام به پدر، قوانیِ تاانواده ها تا ز انی که پدر حضور داشت فعال بود و بهآن« فرا ِ»
هاا در برابار آ یز آنبتداد. رفتار  حها نمیکردن ا یال ویرانگرشان را به آنشدن، ادازهٔ عملیو شرم از دیده

که بدیِ  ریم به پدرشان نشاان دهناد کاه بارتلات « فرا ِ»های پدر،  هر تأییدی بود بر ارضای تواسته
های  ودهی هستند. ا ا پس از غیاب پدر گرچه فرا ِ ازنار سااتتاری همچناان واقعیت درونشان، انسان

های پرتاشگرانهٔ نهااد، اضاطراب نوروتیاک  تکانهفعال بود، ا ا کارکرد بازدارندگی آن تضعیف شد. با غلبهٔ 
ریازی روی آورد. نشادهٔ ا یاال نهااد، باه  کانیسام برونها بارای دلاوگیری از  غیاان کنترلفعال و  ِ آن

وشاتم حضارت یوساف)ع( باه  بابهٔ سوپاپ تخلیه عمل کرد کاه از  ریام ضربریزی بهدرحقیقت، برون
 گشایی برادران  نجر شد.عقده

فَلَمَا ذَهَبُوا بِهِ وَأَدْمَعُاوا »شود: ریزی در آیهٔ پانزده نمایانگر  یشان،  رحلهٔ دوم برونکردن نقشهلیبا عم
ذَا وَهُامْ لَا یَشْاعُرُونَ  ئَنَهُمْ بِأَْ رِهِمْ هََ  از آیاهٔ  اذکور آشاکار 72«.أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي غَیَابَتِ اْ جُ ظ وَ أَوْحَیْنَا إَِ یْهِ َ تُنَبظ

گیرند که حضرت یوسف)ع( را در نهانگااه چااه قارار دهناد و روزی حضارت است که برادران تصمیم  ی
اشاره باه آن « وَأَدْمَعُوا»شناسند. دملهٔ ها او را نمیکند ا ا آنها یادآوری  ییوسف اعمال شنیعشان را به آن

 ت پنهان به انتخابی هوشایارانه دارد که در ایِ  رحله  یل ناهوشیارشان به حذت حضرت یوسف)ع( از حا
آ یز تبر از فشار نهااد بارای ارضاای فاوری شود. توافم دمعی برادران برای ادرای کنشی تشونتبدل  ی
دهاد. عمام ایاِ  کانیسام در های نهاد  یاش، شکست  طلم فرا ِ و تسلیم  ِ در برابر تواستهتواسته

کار است. ایِ قسمت ناآگاهی برادران نسبت به پیا دهای واقعی آش« وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ »بخش دوم آیه، یعنی 
کردناد  شاکل باا اناداتتِ حضارت هاا گماان  یکشاد. گاویی آنو بلند دت عملشان را به تصاویر  ی

تار تواهاد باود؛ چراکاه یابد، غافل از آنکه ایِ شروع  ادرایی به  رات  وتیمیوسف)ع( در چاه پایان  ی
گااهی  73تبرناد.شاود، بیتی کاه در آیناده نصای  حضارت یوساف)ع(  یها از دایگاه و  نز آن ایاِ ناآ

ِِ آننشان کند؛ ریزی تنها تنش را تخلیه  یها در تحلیل  نطقی شرایط است.  کانیسم بروندهندهٔ ضعف  
روند، بلکه احساس گناه نیاز باه آن افازوده های تعارض ازدمله احساس حقارت از بیِ نمیرو ریشهازایِ

همچناان در حصاار «  اِ»آورد و را فاراهم نمای« نهاد»شود و درنتیجه، تخلیهٔ فیزیکی رضایت پایدار  ی
                                                 

 . 9/181، تفسیی نمونه؛  کارم شیرازی، 5/332، مجمع البیان.  برسی، 71
 . 15. یوسف: 72
 . 5/333، مجمع البیان.  برسی، 73
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  اند.تعارضات باقی  ی
 کردن گناه اثرسازی: تلاش برای پاک. بی5. 1. 2

ِِ آندر اثر فشاری که فرا ِ آن ها با کرد، هنگا ی که پس از سالها وارد  یها پس از ارتکاب عمل به  
اثرسازی پناه برد. فارد ها به  کانیسم بیرو شدند، اضطراب اتلاقی فعال و  ِ آنرت یوسف)ع( روبهحض

کردن فکری ناشایست یا عملی ناا قبول، باه اعماا ی چاون عاذرتواهی،  ناور تنبی ی ایِ  کانیسم به
 74آورد تا اشتباهش را از  یان بردارد.شر ندگی، ندا ت و ریاضت روی  ی

سورهٔ یوسف، هنگام اعترات برادران در قا   تحول اتلاقای نماود یافتاه  91 کانیسم در آیهٔ فرایند ایِ 
.»است:  َِ إِنْ کُنَا َ خَاِ ئِی که پیداست بارادران حضارت یوساف)ع( چنان 75«قَاُ وا تَا لَهِ َ قَدْ آثَرَكَ ا لَهُ عَلَیْنَا وَ

دادن تداوند به حضارت یوساف)ع( نسابت باه رتریشوند، به برو  یها با او روبههنگا ی که پس از سال
هاا کنند.  کارم شیرازی نیز در تفسیر تود اعترات و نادا ت آنها اذعان و به تطاکاربودنشان اعترات  یآن

صاورت یوساف توانند درست باه بینند نمیبرادران که تود را سخت شر نده  ی»گویند: را تأیید کرده و  ی
 76«تاار ایِ هستند ببینند آیا گناه بزرگشان قابل عفو، اغماض و بخشش اسات یاا ناه.ها در اننگاه کنند، آن

 77«ها از کردهٔ تود پشیمان بودند و حاضر به انجام ا بال آن اعمال نبودند.آن»دارد  برسی نیز بیان  ی
ِِ آن شاان بااز ها سرکوب گناه، یکپارچگی را باه شخصیتها با ایِ اعترات در تلاش بود تا پس از سال 

گرفتِ فرا ِ به هادفش دسات یافات ا اا ها با فری   ِ و نادیدهرغم آنکه نهاد آنگرداند. درحقیقت، علی
 ور کا ل از بیِ نرفت؛ چراکه گناهشان در سطح ناهوشیار باقی  اناده ها بهفشار فرا ِ هرگز در  ول سال

تراشی ای  انند د یلسازوکارهای دفاعی ثانویه ها برای کاهش فشار وددان و بار گناه بهرو،  ِ آنبود. ازایِ
 کرد. اندازی  یچنگ

ِِ آنا ا هنگا ی که پس از سال ها که اکنون به بلاوغ رسایده و ها با حضرت یوسف)ع(  واده شدند،  
های دفاعی ناکارآ د و  وقتی را کناار گذاشاته اسات، بارای رفا  کا ال اضاطراب باه کارگیری  کانیسمبه

کیدی ها با بیان دملبرد. در قدم نخست آناثرسازی پناه  ی کانیسم بی کاه « تَا لَهِ َ قَدْ آثَرَكَ ا لَهُ عَلَیْنَا»هٔ تأ
کیدی تاء قسم در تا له، لام قسم در َ قَد و قد بر سر فعل  اضی با دلا ت قطعیت  ی شاود، شا ل سه لایهٔ تأ

کردناد ا اا برتری حضرت یوسف)ع( را انکاار  یسعی بر ابراز  وض  ددید تود دارند؛ چراکه در گذشته 
کیادآ یاز برتاری او را تصادیم  یای اغراقاکنون با دملاه شاده در دملاه، کاربردههای بهکنناد. کبارت تأ

ها با ایِ دمله در تلاش هستند، توان گفت آنها است. همچنیِ  یدهندهٔ شدت اضطراب اتلاقی آننشان

                                                 
 . 92، الکفّ و العیض و القلق. فروید، 74
 . 91. یوسف: 75
 . 10/8۳، تفسیی نمونه.  کارم شیرازی، 76
 . 5/401، مجمع البیان.  برسی، 77
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هاا باورپاذیرتر گذشته صداقتشان را ابراز کنند تا بدیِ  ریم اعترات اصالی آن سازی بار گناهبر تنبیعلاوه
َِ »رو، دملهٔ شود. ازایِ إِنْ کُنَا َ خَاِ ئِی نسات، بلکاه کارانه و اعتارات دروغایِ داتوان عملی فری را نمی« وَ

هاا نش حقیقای آنسورهٔ یوسف نیز بر ک 89های گذشته است. آیهٔ سازی دروغ ناور با لکنشی حقیقی به
در ایاِ آیاه حضارت یوساف  78«قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ َ ا فَعَلْتُم بِیُوسُفَ وَأَتِیهِ إِذْ أَنْتُمْ دَاهِلُونَ.»گذارد: صحه  ی

که  برسی نیاز گوید آیا هنگا ی که نادان بودید فهمیدید با برادرتان چه کردید. چنانتطاب به برادرانش  ی
ها د یل توبه و ابراز پشیمانی برادرانش، صفت دهل را تنها به گذشتهٔ آنسف)ع( بهدارد حضرت یواذعان  ی

سازی اثرات روانای و اتلاقای گناهشاان  ور ناهوشیار سعی در پاکبرادران با ایِ اعترات، به 79نسبت داد.
ِِ آندارند. درحقیقت، ایِ اعترات گا ی  هم به به یکپارچگی  ها با وددانشان و دستیابی  ِ ناور آشتی  

 اش بود. اتلاقی نابودشده
 

 های دفاعی برادران حضرت یوسف)ع((. نمای کلی از  کانیسم1ددول )
 نتیجه توضیح عملکرد نمونهٔ قرآنی مکانیسم دفاعی

 تراشی. دلیل1

اقْتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اْ رَحُوهُ : »9آیهٔ 
أَرْضاً یَخْلُ َ کُمْ وَدْهُ أَبِیکُمْ 

ِْ بَعْدِهِ قَوْ اً وَتَکُونُوا  ِ 

. َِ  «صَاِ حِی

 ِ با استفاده از ایِ  کانیسم، 
 شروعیت لازم و بنیان 

ای به عمل شنی  اتلاقی واهی
 بخشد.رو  یپیش

 دایی کانیسم دابه

 جایی. جابه2

اقْتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اْ رَحُوهُ : »9آیهٔ 
أَرْضاً یَخْلُ َ کُمْ وَدْهُ أَبِیکُمْ 

ِْ بَعْدِهِ قَوْ اً وَتَکُونُوا  ِ 

. َِ  «صَاِ حِی

گرفته  ِ، تشم و کینهٔ نشئت
های پدر را به حضرت از کنش

عنوان هدفی یوسف)ع( به
 کند.دا  یپذیرتر دابهآسی 

  کانیسم فرافکنی

 . فرافکنی3
إِذْ قَاُ وا َ یُوسُفَ وَأَتُوهُ : »8آیهٔ 

ُِ عُصْبَةٌ  أَحَ إ إَِ یَ أَبِینَا ِ نَا وَنَحْ
.إِ  ٍِ بِی  «نَ أَبَانَا َ فِي ضَلَالٍ  إ

برادران با فرافکنی گمراهی به 
پدر، وددانشان را فری  داده 

و آتریِ سدهای روانی را 
شان از  یان برای ادرای نقشه

 دارند.بر  ی
 

 ریزی کانیسم برون
 
 

                                                 
 .89. یوسف: 78
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یزی. برون4  ر

از ا رات، شروع به زدن او »
کردند و او از یکی به دیگری پناه 

 «دادند.رد ا ا پناهش نمیب ی
فَلَمَا ذَهَبُوا بِهِ وَأَدْمَعُوا : »15آیهٔ 

أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي غَیَابَتِ اْ جُ ظ  
ذَا  ئَنَهُمْ بِأَْ رِهِمْ هََ وَأَوْحَیْنَا إَِ یْهِ َ تُنَبظ

 «وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ.

با انباشتگی فشارهای درونی، 
ها و ا یال نهاد از  ریم سائم
ک رفتار فیزیکی و ی

 شوند.پرتاشگرانه نمایان  ی

 
 اثرسازی کانیسم بی

 اثرسازی. بی5
قَاُ وا تَا لَهِ َ قَدْ آثَرَكَ ا لَهُ : »91آیهٔ 

. َِ إِنْ کُنَا َ خَاِ ئِی  «عَلَیْنَا وَ

 ِ برای یکپارچگی 
شخصیت، با پذیرش و 

اعترات به گناهان گذشته، 
 ند.کاثر و ابطال  یها را بیآن

 تحول شخصیت

 گیری نتیجه

گویی به سؤالات تحقیم است. در پاسخ باه ساؤال اول  ور  شخص در راستای پاسخنتایج پژوهش به
ای ارتباا ی در سایر روانای بارادران حضارت عنوان چرتاههای دفااعی فرویاد را باهپژوهش که  کانیسم

هاای بارادران ناه  حصاول یاک که کنش ها حاکی از آن استتوان تحلیل کرد، یافتهیوسف)ع( چگونه  ی
ها است که در قا   تادریجی و پیوساته ای از  کانیسمسازوکار دفاعی  نفرد، بلکه حاصل تعا ل  جموعه

شوند.  رحلهٔ اول ایِ فرایند، تجربهٔ حسادت و احساس  حرو یت عا فی است  نجر به بروز تشونت  ی
آورد. در  رحلاهٔ بعاد، تکاناهٔ تراشای( روی  ایقای )د یلکه  ِ برای کاهش تنش به تودیهات ظاهراً اتلا

دایی( که ادراک برادران حضور او را نماد ناابرابری شود )دابهپرتاشگری نه به پدر که به برادری  نتقل  ی
 ناور زدودن تردیدهای اتلاقی، تطای درونی به بیارون )حضارت یعقاوب و حضارت داند. سپس به ی

آورد. درنهایت، زنی، ز ینهٔ روانی را برای تکانش عملی فراهم  یو ایِ برچس  شودیوسف( نسبت داده  ی
شود. های تهادمی  یتوانایی ایِ سازوکارها در  هار تنش، سب  بروز تعارضات روانی در قا   کنشعدم
تی به ساطح ای دانست که از سطح شنات ند و زنجیرهتوان فرایندی دفاعیِ  رحلهرو، ایِ روایت را  یازایِ

 رود. کنشی پیش  ی
و ابطاال واقعای چاه نقشای در تحاول روانای «  اِ»بر اینکه بلوغ در پاسخ به سؤال دوم پژوهش  بنی

دهد که  حاهٔ  وادههٔ  ستقیم با ها نشان  یبرادران حضرت یوسف)ع( از  رحلهٔ گناه به ندا ت دارند، یافته
کرد سازوکارهای دفاعی پیشیِ از دست رفته اسات. در هاست؛ دایی که کارحقیقت، نقطهٔ عطف تحول آن

کناد. های پیشیِ فاصله گرفته و ارتبا  با ناام اتلاقای درونای را بازساازی  یچنیِ وضعیتی،  ِ از دفاع
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کیدات  تعدد و اعترات صریح به تطاهای گذشته را  ی توان نشانهٔ بارز ایاِ نقش عقاید گذشته در قا   تأ
توان گفت تحاول روانای بارادران اساس،  یاثرسازی( دانست. برایِدیده )بیآسی  بازسازی ناام اتلاقی

 ها و ابطال واقعی است.حضرت یوسف)ع( از  رحلهٔ گناه به ندا ت ثمرهٔ تغییر در شیوهٔ عملکرد  ِ آن
ه و ای، از رویکردهای صرفاً توصیفی فراتر رفتاایِ پژوهش از  نار کاربردی با ارائهٔ چهارچوبی چرته

ها در ادبیاات دینای و روایای  اورد اساتفادهٔ کاواناهٔ شخصایتگویی بارای تحلیال روان نز هٔ ا تواند به ی
شده از تعا ل حساادت، رقابات و ای قرار گیرد. همچنیِ ا گوی حاصلرشتهپژوهشگران در  طا عات  یان

هاای گیری و تشادید تعارضد شاکلای دینای و روایای از فرایناعنوان نمونهتواند بهسازوکارهای دفاعی  ی
نار قرار گیرد.  ناور  هار آنروانی درون تانوادگی به  ها  دظ

های قرآنای کاه شود درصورت تمایل، دا نهٔ ایِ تحلیل را به ساایر شخصایتبه پژوهشگران توصیه  ی
تفسایر  فساران پوشانی و تطبیام ظرفیت تبییِ در چهارچوب ایِ ناریه را دارند گسترش دهند یا  یزان هم

 کاوانه را بررسی کنند.کلاسیک و  عاصر قرآن با  فاهیم روان

 منابع 

 قیآن کییم 
هاای  انش بازشناتت شخصیت قهر ان داستان قرآنی حضرت یوسف)ع( براساس فضائل و قابلیت»افضلی، زهرا. 

 .75-57(: 140۳)بهار و تابستان 1. شمطالعات ادب اسلامی«. نگرشناسی  ببتدر روان
https://doi.org/10.22034/jilr.2024.141196.1163 

های هوش هیجانی شخصیت اصلی داساتان حضارت یوساف)ع( در قارآن بررسی و تحلیل  هارت»افضلی، زهرا. 
 . 81-65(: 1405)تابستان 11. شمطالعات ادب اسلامی«. شناسانکریم بر  بنای دیدگاه روان

https://doi.org/10.22034/jilr.2025.143538.1258 
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